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بزرگداشت ابوالحسن نجفی
از خصالِ استاد

مراســم  � ادبیات:  گروه 
بزرگداشت و یادبود مرحوم 
ابوالحســن نجفــی، امروز 
چهارشنبه، پنجم خرداد در 
فاصله ای قریــب به چهار 
ماه پس از درگذشــت او از 
سوی شرکت انتشارات فنی 

ایران برگزار خواهد شد. استاد ابوالحسن نجفی، غیر از 
ترجمه و تحقیق، ویراستار بزرگی بود و خود را همواره 
یکی از جمعِ ویراستاران می دید. او که به گوشه نشینی 
و کار مســتمر و مدام معروف بود، بیشتر سخنرانی ها 
و مطالب دســت اولش را در دفتر انتشارات فنی و در 
میــان اهالی ویرایــش انجام داد. جایی که اســتقلال 
مترجم و ویراستار را بیش از دیگر مکان های فرهنگی 
به رسمیت می شمارد. شاید یکی از آخرین جلساتی که 
در دفتر انتشارات فنی برگزار شد، جلسه ای بود مربوط 
به «غلط ننویســیم». کتاب و بهتر بگوییم فشرده ای از 
آرای نجفی در باب «زبان» که از زمان انتشار آن تاکنون 
محل بحث ها و جدل های بســیار بوده اســت. بیش 
از دو ســال پیش بود که جمعی از بــزرگان ادبیات و 
زبان شناسی در انجمن ویراستارانِ دفتر فنی گرد آمدند 
تا از زبان فارســی، خطراتی کــه آن را تهدید و تحدید 
می کند بپرسند و از غلط و درست آن. نجفی همان جا 
شــاید با آخرین نقدهای جدی از همراهان سالیانش، 
منوچهر بدیعی و دیگران مواجه شد و البته پاسخ های 
درخوری داشــت. او به  گفته خــودش آمده بود تا «از 
مسائل مربوط به ویراستاران و مترجمان و نویسندگان و 
مشکلاتشان» حرف بزند، اما چون منتقدان و حاضران 
بیشــتر درباره «غلط ننویســیم» حرف زدند، ایشان نیز 
به ناچــار از چندوچون این کتــاب گفتند. همان جا بود 
که به نقدِ مهم دکتر باطنی بر غلط ننویســیم اشــاره 
کردنــد و اینکه با درنظرگرفتن انتقــادات دکتر باطنی 
در چاپ هــای بعدی کتاب تغییراتــی دادند. اینک نیز 
همراهــان نجفی و مترجمان و ویراســتارانی دیگر در 
همان مکان جمع می شــوند تا این بــار در غیاب او از 
سالیان  ترجمه و نوشــتن و از خصال او که یگانه بود، 
بگویند. مژده دقیقی، این جلسه را اداره می کند. حسین 
معصومی همدانی، که اســتاد نجفی معتقد بود او در 
جشــن نامه اش حق مطلب را ادا کرده اســت، درباره 
رویکرد زبانی استاد نجفی خواهد گفت. احمد سمیعی 
(گیلانی) درباره فرهنگ عامیانه سخنرانی خواهد کرد. 
علی اشــرف صادقی نیز ســخنانی درباره کتاب «غلط 
ننویســیم»، امید طبیب زاده درباره وزن شعر فارسی و 
ضیاء موحد از شــخصیت استاد نجفی خواهند گفت. 
همچنین بناست در این مراسم کلیپی از سخنرانی های 
استاد نجفی پخش شــود. مراسم بزرگداشت مرحوم 
ابوالحســن نجفی، از ســاعت ۱۶ تا ۱۹ روز چهارشنبه، 
پنجم خرداد در سالن فردوسی خانه اندیشمندان علوم 
 انســانی، واقع در خیابان اســتاد نجات اللهی (ویلا)، 

تقاطع خیابان ورشو برگزار می شود. 

چهره روز

لکه رویِ روزنامه

انبوهــی روزنامه روی میز اســت که «دســت چپی»  �
از راه می رســد. بــه محــض نشســتن روی صندلــی 
شــده؟  «چــه  می گویــد:  «دست راســتی»  بــه  رو 
دمقی؟»«دست راســتی» آهــی می کشــد و می گویــد: 
«بالاخــره کار خودشــان را کردنــد و جایــزه دادنــد».
دست چپی: «می خواســتی جایزه ندهند؟»دست راستی: 
«مگر نشــنیدی بهروز افخمی چه گفته؟»دســت چپی: 
«چه گفته؟»دســت راســتی: «گفتــه «کن» جشــنواره 
دگرباش هاست».دست چپی: «این را فقط ایشان فهمیده؟ 
این همه ســال، این همه آدم که به آن جشنواره رفته اند 
نفهمیده اند؟ حالا یکهو ایشان فهمیده اند؟»دست راستی: 
«فهمیده انــد دیگر».دســت چپی: «بــا این حســاب باید 
گفت تا حــالا هرکس به آن جشــنواره رفته یک عیب و 
ایــرادی داشته؟»دست راســتی: «ممکن اســت خودش 
نداشــته باشــد. اما آنجا دارد».دســت چپی: «شــما که 
همان حــرف را می زنی».دست راســتی: «مــن می گویم 
نبایــد از چنین جشــنواره ای جایزه گرفــت. وقتی بگیری 
یعنی تأییدشان کرده ای».دســت چپی: «یعنی شما قبول 
کرده اید آنجا چنین جشــنواره ای است؟»دست راســتی: 
«افخمــی گفته».دســت چپی: «مگــر حــرف افخمــی 
سَــنَد است؟»دست راســتی: «لابد هست».دســت چپی: 
«اگر هســت پس همــه هنرمندانی که در آن جشــنواره 
شــرکت می کنند به نحوی دگر باش اند؟»دست راســتی: 
کــه  منظــورت  «امــا  نمی گویم».دســت چپی:  «مــن 
هست؟»دست راســتی: «هر برداشتی می خواهی بکن».
دســت چپی: «دقت کرده ای حرف زدنت مثل گرایشــت 
«خوب  «راست؟»دســت چپی:  نیست؟!»دست راســتی: 
است که فهمیدی!»دست راســتی: «این نظر شماست».
دست چپی: «نظر شما این طور نیست؟»دست راستی: «نظر 
من همــان نظر بهروز افخمی است».دســت چپی: «چه 
نظری؟»«اینکه جریان روشــنفکری ما وازده و جشــنواره 
زده است و ســینمای روشنفکری هم نه خطری دارد، نه 
خاصیتی. نه به درد کســی می خورد و نه سانســورکردن 
آن بــه زحمتش می ارزد. خلاصه این وضعیت ماســت. 
وضعیــت کســانی کــه واداده اند».دســت چپی: «اینها 
افخمی  «حرف های  شماست؟»دست راستی:  حرف های 
است».دســت چپی: «لابد بــا این حرف هــا می خواهی 
است؟»دست راســتی:  واداده  «اصغرفرهــادی»  بگویی 
«اگر سینمایش روشــنفکری باشد».دست چپی: «به چه 
سینمایی می گویی روشنفکری؟»دست راستی: «سینمایی 
که جشنواره پسند باشد و غربی ها از آن خوش شان بیاید».
دســت چپی: «فیلم «بچه های آسمان» چه؟ روشنفکری 
بود؟»دست راســتی: «نــه. اتفاقا فیلمی ارزشــی بود».
دست چپی: «اما همین فیلم به«اسکار» رفت و کاندیدای 
جایزه هم شد. آن فیلم چه می شود؟»دست راستی سکوت 
می کند. فنجان قهوه اش را با تردید برمی دارد که به دهان 
ببرد. بعد انگار چیزی به خاطرش آمده منصرف می شود. 
فنجــان را روی میز می گــذارد و می گویــد: ««بچه های 
آســمان» را دولــت اصلاحات به «اســکار» فرســتاد».
دست چپی: «کار بدی کرد؟»دست راستی: «مسئولیتش با 
آنهاست».دست چپی: «گفتم که...».دست راستی: «راست 
نیستم؟»دســت چپی: «دیگر لازم نیســت مــن بگویم».
دست راستی: «دلگیر نمی شوم. بگویید. هرچه می خواهید 
بگویید. این از عصبانیت شماست».دست چپی: «اما کسی 
که عصبانی است شمایید نه من؟»دست راستی: «من چرا 
باشم؟»دســت چپی: «به خاطر جایزه دادن  باید عصبانی 
به فیلم «اصغر فرهادی»دست راستی: «عصبانی نیستم 
امــا ناراحتم».دســت چپی: «ناراحتی هــم دارد، لابد».
دست راســتی: «دســت می اندازید؟»دســت چپی: «مرد 
حسابی فیلم ســازمان جایزه نگیرد که مبادا شما ناراحت 
شوید؟»دست راستی: «کارشــان خوب نبود».دست چپی: 
«کدام کار؟ اینکه فیلم ســاخته اند؟ یا اینکه در جشنواره 
شرکت کرده اند؟»دست راستی: «افخمی می گوید از اولش 
اینها به قصد جشنواره فیلم می سازند. می گوید هدفشان 
ژســت روشــنفکری و فــرش قرمز است».دســت چپی: 
«می خواهیــد نسازند؟»دست راســتی: «برای جشــنواره 
نسازند».دســت چپی: «لابد انتظار داری آنها هم بگویند 
چشم نمی سازیم!»خنده اش گرفته است. گارسون را صدا 
می کند و«اسپرسو» سفارش می دهد. بعد ادامه می دهد: 
«و اگر بــه حرف شــما اعتنا نکنند چه؟»دست راســتی: 
«افخمی گفته در برنامه «هفت» ســعی می کند تا جایی 
که امکان دارد آنها را دســت بیندازد و نقطه ضعف شان 
را مطرح  کند».دســت چپی: «این طور می خواهد ســینما 
را متحــول کند؟ با دست انداختن؟»دست راســتی: «توی 
همین روزنامه گفته. خودت بخوان».و با کف دست روی 
روزنامه ای که روی همه روزنامه ها گذاشــته می کوبد. به 
شکلی که توجه همه مشتریان کافه به او جلب می شود. 
دســت چپی می گوید: «پس خودتان به «اصغرفرهادی» 
بگویید چه بســازد تا دیگــر اروپایی هــا و آمریکایی ها از 
فیلم های او خوششــان نیاید و او را به جشنواره هایشــان 
دعــوت نکننــد. این طــوری خیال تان راحت می شــود و 
دیگر این قــدر هم دلواپــس نمی شوید».دست راســتی: 
«دلواپســی هم دارد این کارها».دســت چپی: «خوب شد 
دلیل دلواپســی شما را هم فهمیدیم. چیز دیگری شما را 
دلواپس نمی کند؟»دست راستی: «مثلا چه؟»دست چپی: 
«مثلا خبری از یک فســاد اقتصادی بزرگ؟»دست راستی 
با خشــم برمی خیزد و روزنامه اش را لوله می کند و روی 
میز می کوبــد. فنجان قهوه اش واژگون می شــود و همه 
روزنامه ها را لکه می کند. دســت چپی بــه آرامی نهیب 
می زند: «اگر بتوانیــد خودتان را کنترل کنید دیگر این طور 
نمی شــود که بزنید همه روزنامه را هم خراب کنید. آخر 

این چه رفتاری است؟!»

مشترى کافه خیابان وسط
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این قشــر بــه همه فرهنگ هــا، زبان هــا و جوامع 
علاقه مند اســت؛ از طریق اینترنت ارتباط های مستقیم 
و بی واســطه دارد و از همه جا باخبر اســت. خودشان 

ارتباط برقرار می کنند. 
احتمالا هویتی که آن زمان از آن دفاع می کردند،  �

جعلی بود... .
تماما ظاهر ســازی بود. امروز هم در نوکیسه ها این 
امر پیدا شــده، اما آن زمان محدودتر ولی متشخص تر 

بودند. 
نمی توان گفت کارهای سقاخانه مقدمه کارهای  �

پاپ شماست؟ رابطه این دو با هم چطور است؟ 
آقای کریم امامی عنوان «سقاخانه» را برای معرفی 
کسانی انتخاب کردند که دنبال مضامین ایرانی رفتند و 
نه در پی نقاشــی های سزان و ونگوگ که آن روز خیلی 
باب بود. اینها دنبال دعا و طلســم و نقاشی قهوه خانه 
می رفتند. برای مثال، سقاخانه ای که من کار می کردم با 

سقاخانه اویسی خیلی فرق داشت. 
ســؤالم از این جهت بود که کامــران دیبا برای  �

سقاخانه عبارت «پاپ آرت معنوی» را به کار برده. 
جسیکا مورگان هم در نمایشــگاه اخیر «تیت» آن 
را تأیید کرده. بااین حال عده ای مخالف این عقیده 

هستند. رویکرد شما دنباله رویکرد آقای دیباست؟ 
هفــت هنرمنــدی که مــوزه هنــر معاصــر، مهر 
ســقاخانه روی آنها زده هیچ کدام با هم وجه مشترکی 
نداشتند. مثلا هیچ وجه مشترکی بین مثلا زنده رودی و 
اویســی وجود ندارد. آقای کامران دیبا می خواست به 
وســیله ای، سقاخانه را به پاپ مرتبط کند. سقاخانه به 
پاپ قفل وبست شدنی نیست. اگر من آن زمان کارهای 
پاپ می کردم دلیل نمی شــود بقیه هم این کار را انجام 

می دادند. 
اما کریم امامی شــما را پاپ آرتیست ندانسته و  �

نوشته کار شما با پاپ وجوه مشترکی دارد... .
بله، تا حدودی دراین باره محافظه کارانه بوده است. 
ایشان دوست بنده بودند. از یک طرف اما با جوامع 
روشــنفکری در ارتباط بودند که با نمایشگاه مخالفت 
می کردند و از طرف دیگر می دانســت در دنیا چه خبر 

اســت و پاپ به کجاها رســیده. درنتیجــه، آن مقاله 
تاریخی را درباره نمایشــگاه من در گالری بورگز نوشت. 
حال آنکه در هیچ یک از کشــورهای جهان سوم در آن 

زمان یک نفر مقاله ای درباره پاپ ننوشته بود. 
شما فضای دهه ۶۰ میلادی را تجربه کرده اید. آیا  �

آن زمان از طرف نویسندگان غربی تلاش یا توجهی 
به پاپ شما صورت نگرفت؟ 

سه ســالی کــه در آمریــکا بــودم آن قــدر درگیــر 
مجســمه های برنزی شــده بــودم که کمتــر کار پاپ 
می کردم. در مقابل ده ها کار برنز، دو، سه کار پاپ انجام 

دادم که کاملا ناچیز است. 
یعنی پاپ در آن زمــان برایتان در درجه چندم  �

بود؟ 
قبل از اینکه به آمریکا بروم در ایران پاپ را شروع 
کــردم و این از کارهایم مشــخص اســت. اما پاپ در 
آمریکا هم شروع شــده بود و چند سال زودتر از من، 
همیلتون در انگلســتان کارهایی را شــروع کرده بود. 
من در ایران بســیار مختصر کار کرده بودم. وقتی که 
برگشتم اساســی تر به پاپ پرداختم. دلیلش هم این 
بود که در بازگشــت، ریخته گری و دسترســی به برنز 
نداشــتم و تنها کاری که می توانســتم بکنم کارهای 

ساختاری پاپ بود. 
آن زمــان امثــال جــلال آل احمــد نگاه های  �

غرب ستیزانه  داشتند... .
ایشــان نقد های تندی به من داشــتند. روشنفکران 
ادعــای مردمی بــودن داشــتند؛ درحالی کــه هنــر را 
نمی شــناختند. عملا جلال آل احمد و شاملو چیزی از 
هنر تجسمی نمی دانستند. شاملو در مقاله ای می گوید 
یک نــگاره از فرش ترکمــن به همه کارهــای تناولی 
می ارزد. شــاملو از جهان هنر بی خبر بود. دوستانشان 
همان کسانی بودند که دنباله رو امپرسیونیست ها بودند 
و امثال مــا  را به بازی هم نمی گرفتند. درنتیجه گاهی 
که چنین کارهایی به وجود می آمد، نمی توانستند هضم 

کنند. درست است شاملو شاعر عالی مقامی است، اما 
اصلا هنر را نمی شناخت. 

پس می توان تفسیر کرد کسانی که به شما حمله  �
می کردند، دو دسته بودند؛ روشنفکر در یک طرف، 
اشراف نماها در طرف دیگر. این دو دسته در حمله 

به شما در یک جبهه مشترک قرار داشتند؟! 
روشنفکرها با اشراف نماها نبودند. اتفاقا ضداشرافی 

و توده ای بودند. اینها از جهان بی خبر بودند. 
به نظرتــان دلیــل اینکه این افراد به ســمت  �

نقدکــردن آثار هنــری و تعطیل کردن نمایشــگاه 
می رفتند چه بود؟ 

نبود منتقد حرفه ای. ۹۰ درصد کسانی که آن زمان 
نقد می نوشتند به این دلیل بود که مثلا سردبیر آنها این 

کار را می خواست. هرچه می خواستند می نوشتند. 
احتمالا چون قلم خوبی داشتند وارد این حوزه  �

هم شده بودند... .
آن زمان افرادی که به همه نمایشگاه ها و حراج ها 
بروند و آگاهی داشته باشند، نداشتیم. فقط کریم امامی 

بود. 
ارتباط منتقــدان با هــم چطور بــود؟ نگاه و  �

برخوردشــان با امثال جلال آل احمد که نقد هنری 
می نوشتند، چطور بود؟ 

آن زمــان چند گروه روشــنفکر بودند. بــه نظرم با 
هم ارتباط زیادی نداشــتند. یک گروه اطرافیان صادق 
هدایت؛ یک گروه اطرافیان فــرخ غفاری در تلویزیون، 
عده ای هم توده ای  روشــنفکر؛ افرادی مثل شــاملو و 
آل احمد ضداشرافیت بودند اما ضد همه هم بودند و 

فکر می کردند هنر لزوما ارتباط با اشرافیت دارد. 
یعنی به هنر مردمی و عامیانه باور داشتند؟  �

بله. 
پس با شما هم از جهاتی مشترک بودند!  �

خیر. آنها اصلا لُب مطلب را نمی دانستند. 
نگاهشان به فرهنگ عامه یا باورها چطور بود؟  �

خیلــی ســطحی و ظاهــری. مقــام شــاعری و 
نویسندگی شان  را کنار بگذارید، ولی در مقام هنر خیلی 

ابتدایی بودند. 
می خواهم گریزی به بخش دوم نمایشگاه فعلی  �

با عنوان «باید خط نوشــت» بزنید و از شکل گیری 
این آثار بگویید... .

زمانی که مدرســه می رفتیم معلم خط داشتیم و 
باید خط می نوشتیم. خط نوشتن بخشی از تربیت ایرانی 
بود. اگر شما خوش خط نبودید، می گفتند این آدم عامی 
اســت. درنتیجه باید خط نوشتن را یاد می گرفتیم و باید 
می نوشــتیم. این «باید خط نوشت و باید خطت خوب 
باشد و باید متشخص باشــی»، همیشه در ذهنم بوده 
است. اکثر اشــرافیت و آدم های متشخص خط خوبی 

داشتند. خط من بد بود ولی باید می نوشتم. 
 مجموعه «باید خط نوشت» جدید است؟  �

بله. اما فکر آن بازگشت به آن زمان است. 
اولین بار است این مجموعه را ارائه می دهید؟  �

 ســال ۱۳۴۱ اولین بــار بــود کــه مجموعــه ای از 
تابلو هایی این چنینی به نمایش گذاشتم. کارهای حاضر 
در نمایشگاه گالری «شهریور» براساس آن کارها خلق 

شده است... .
آن اثر اسمبلاژ «هیچ» که خیلی هم آیکونیک و  �

تاریخی اســت، در چنین نمایشگاهی چه کارکردی 
می تواند داشته باشد؟ 

به دلیل پنجاهمین سالگردش است. 
 اســتقبال مخاطبان در افتتاحیــه خوب بود. با  �

توجه به اینکه شــما عمدتا هیچ و برنز کار می کنید، 
چطور ناگهان شهامت به خرج داده  و ریسک کردید؟ 
 هیچ وقت هــم معتقد نبودم از خــط خودم نباید 
عدول کرد. حرف هــای معمول بیــن هنرمندان که با 
این کارها مخاطبان هنرمند از بیــن می رود، در زندگی 
من نیســت. اگر چیزی به ذهنم رسیده به خاطر افکار 
عمومی یا واکنــش مردم و بازار از آن گریز نکرده  ام. در 

این راه، گاه موفق شده ام گاه هم نشده ام. 
الان از چه چیزی الهام می  گیرید؟  �

از هرچه که دم دستم باشد. 
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نگاهم عُبِیدى است

هنر

سحر آزاد: چنــد روزي از آزادسازي خرمشهر گذشته 
امــا عکس هاي جنگ ایران و عــراق هم زمان با این 
واقعــه مخاطباني از کشــورهاي دیگر نیز داشــت. 
مجموعه عکس هاي بهمن جلالي و آرش حنایي در 
دومین دوره فتولندن بــه نمایش درآمدند. فتولندن 
که براي اولین بار در ســال گذشــته راه اندازي شــد، 
امسال نیز از ۱۸ مي (۲۹ اردیبهشت) به مدت چهار 
روز بــا حضــور ۸۰ گالــري از نقــاط مختلف جهان 
همچون اروپا، آمریکاي شــمالي و حتي شــهرهایي 
مانند بوئنوس آیرس، بیروت، هنگ کنگ، توکیو، تهران 
و دوبی با بیش از ۴۸۰ هنرمند در سامرســت هاوس 

لندن گشایش یافت.
شــبکه ســي ان ان در گزارشــي که از این رویداد 
منتشر کرده چنین نوشته است: «این نمایشگاه نشان 
مي دهد چقــدر محبوبیت عکاســي نه تنها در درك 
عمومــي بلکه مهم تر از آن در بــازار هنري افزایش 
یافته اســت. این موضوع از آن رو جذاب اســت که 
لندن مکاني اســت که واژه «فتوگرافي» (عکاســي) 
در آن ابداع شــده؛ بنابراین این رشته در چنین جایي 
پیشــینه اي اصیــل و غنــي دارد. همچنیــن مایکل 
بنســون، کارگردان و پایه گذار نمایشــگاه فتولندن به 
این شــبکه چنین گفته اســت: «عکاســي واقعا هنر 
قرن بیســتم اســت. فکر می کنم کمی حواسمان به 
کاری که انجام می دادیم نبوده پس مکان هایي مثل 
نیویورك احتمالا به قلب عکاســي تبدیل شده است. 
آرزوی ما براي فتولندن بالابردن سطح عکاسي است 

و این امر در چند سال آینده محقق مي شود».
او در بخــش دیگــري از صحبت هایش به ورود 
تکنولوژي در عکاســي اشــاره کــرد: «تکنولوژي به 
هرکــس امــکان مي دهد تا بــراي به وجــودآوردن 

عکس هــاي بزرگ واقعــي تلاش کند. بــه نظر من 
بیشــتر مــا، از جملــه خود مــن، در ایــن راه موفق 
نبوده ایم اما این امر باعث توقف ما براي تلاش کردن 
نمي شــود». همچنین یکي از برنامه هــاي فتولندن 
تقدیر از عکاســان برجسته است که امسال به آثار و 
زندگي دونالد مك کالین اختصاص داشت. مک کالین 
در ســال ۱۹۳۵در لندن متولد شد و بعد از گذراندن 
دوره خدمــت ملــی در نیــروی هوایی پادشــاه، به 
حرفه عکاســی رو آورد. جنگ داخلی  قبرس، اولین 
رویــدادي بود کــه مک کالین به عنــوان یک عکاس  
خبرنگار در آن حضور پیدا کرد. او با عکاســی هوایی 
برای نیروی هوایی پادشاهی انگلیس، از سال ۱۹۶۴ 
تــا ۱۹۸۴ میدان جنــگ را در جزیره قبــرس، بیافرا، 
ویتنام، کامبودیا، بنگلادش، الســالوادور و شرق دور 
پوشش داد و یکی از عکاسان مطرح جنگ در تاریخ 
عکاســی نام گرفت. در ســال های اخیر، گذشــته از 

چشــم انداز حرفه اش در کشــور انگلستان و هند، او 
بیشــتر زمان عکاســی خود را روی قاره آفریقا برای 
نشــان دادن بحران ایدز در آفریقای جنوبی، بتسوانا، 
زامبیا و ارائه کتابی در مورد قبیله گمشــده از اتیوپی 
و... متمرکز کرد. او بین ســال های ۱۹۶۶ و ۱۹۸۴، به 
عنوان خبرنگار جهانی با مجله ساندی تایم همکاری 
کرد که شــامل نمایش بوم شــناختی و فاجعه های 
ســاخت بشــر چون قربانیان اپیدمی ایــدز آفریقا و 
مناطق جنگی، در سال ۱۹۶۸ است. اما اتفاق جالب 
در زندگی این عکاس مربوط به ســال ۱۹۶۸ اســت، 
زمانی که دوربین نیکون مک، گلوله ای را که به قصد 

او شلیک شده بود، متوقف کرد.
ردپاي جنگ ایران و عراق در لندن

در این نمایشــگاه نماینده اي از ایران هم حضور 
داشــت. گالری Ag با مجموعــه  عکس های «جنگ 
ایران و عراق» بهمن جلالــی و «فواید گیاه خواری» 

آرش حنایی شــرکت کــرد. ســیمیندخت دهقاني، 
مدیر گالــري Ag که بــراي اولین بار در ایــن رویداد 
شــرکت کرده اســت، به «شــرق» گفت: «با وجود 
اینکه فتولندن براي دومین ســال برگزار شــد و هنوز 
عمر تازه اي ندارد ولی  سطح کیفیتی این بازار عکس 
خیلی  بالاست و بهترین گالری های عکس دنیا در آن  
شــرکت کرده  بودند. ما نیز تنها گالری ایراني حاضر 
در فتولندن بودیم». او در مورد دلیل شــرکت در این 
نمایشــگاه عنوان کرد: «از آنجاکه گالری من  برنامه 
خود را بــه نمایش آثاری که تصویر، پایه آن اســت 
اختصاص داده، برنامه شــرکت در بازار های عکس 
بــرای ما همیشــه مهم بوده اســت. مــا تاکنون در 
پاریس فتو، لس آنجلس، یونســین آمستردام و آرت 

دوبی  با آثار هنرمندان خود شرکت کرده ایم».
دهقاني سپس به دلیل انتخاب عکس هاي بهمن 
جلالي و آرش حنایي اشاره کرد: «انتخاب آثار جنگ 
ایران و عراق آقــای جلالی  و فواید گیاه خواری آرش 
حنایی در واقع نگاهی  به دو نسل و سبک مختلف از 
عکاسی  ایران است که با وجود موضوع دلخراش و 
جنجال برانگیز به شیوه آرامی در فتولندن ارائه شد. 
تأثیر آقای جلالی  بر عکاســی  ایران بدون شک خیلی  
مهم و پایدار اســت چراکه ایشــان بنیان گذار اصلی  
تدریس رشته عکاسی در دانشگاه های ایران بودند». 
مدیر گالري Ag افــزود: «مجموعه فواید گیاه خواری 
در زمانی  گرفته شــد که بمباران بغداد توسط آمریکا 
شــروع شــد و اعتراضی به جنــگ، در خاورمیانه و 
خطــری که ایران با آن مواجه بــود. از نظر فرم، این 
شــش اثر تحت تأثیر آثار جنگ آقای جلالی  هستند 
و دیالوگــی را در ارتباط با دو شــیوه مختلف نگاه به 

جنگ و عکاسی مطرح می کنند».

سامرست هاوس لندن میزبانی کرد

عکس های «جلالی» و «حنایی» در «فتولندن»

ســیمین سلیمانی: خراسان مهد موسیقی مقامی است و شهرستان قوچان با 
وجود استادانی چون حاج قربان ســلیمانی و حاج حسین یگانه مانند نگینی 
می درخشــد؛ سازهای جشــنواره موســیقی مقامی با عنوان «پیران چنگی» 
بالاخره بعد از ۱۳ ســال کوک شدند، اما در شکسته شدن این سکوت ۱۳ساله 
خاموشی ســازهای زنان هنرمند نیز درخور توجه و جای خالی آنها پیدا بود؛ 
بااین همه همچنان صدای لالایی های مادران این دیار در ســازهای سکوتشان 

طنین انداز خواهد بود. 
 جشــنواره موسیقی مقامی «پیران چنگی» ۲۹ تا ۳۱ اردیبهشت  با شرکت 
۳۰ گروه از هنرمندان نواحی اســتان های گلستان، بوشهر، آذربایجان، لرستان، 
خراسان جنوبی، خراسان شمالی و خراسان  رضوی برگزار شد؛ علی مرادخانی، 
معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشــاد اســلامی نیز در این جشــنواره تأکید 
کرد باید دبیرخانه دائمی جشــنواره پیران چنگی در قوچان تأســیس شــود، 
اما برگزاری این جشــنواره بعد از ۱۳ ســال علاوه بر اینکه موجب خوشحالی 
هنرمندان شــد، از ســوی دیگر با کمبودهایی نیز مواجه بــود که در ادامه به 
آن پرداخته خواهد شــد.  در همین رابطه عضو هیأت مدیره انجمن موسیقی 
قوچان و سرپرســت گروه موسیقی «آســاک» گفت: جشنواره پیران چنگی در 
ســال ۷۸ برگزار شد. این جشنواره تا سال ۸۱ با استقبال بسیار پرشور مردم نیز 
برگزار می شــد، ولی پس از آن ۱۳ ســال این جشنواره برگزار نشد. علت وقفه 
بیشتر مشکلات مالی بود البته تغییر در تشکیل دولت های جدید نیز شاید تأثیر 

داشت و با تلاش و همت مسئولان و نماینده شهر در سال جاری برگزار شد. 

این فعال موسیقی مقامی خراسان که سرپرستی گروه مختلط «آساک» را 
برعهده دارد، گفت: سال ۷۹ که هنوز خراسان تقسیم نشده بود، به اتفاق چند 
نفر از دوستان تصمیم گرفتیم برای اولین بار در خراسان نوازندگان دوتار خانم 
را نیز روی ســن ببریم. از نیمه اول ســال ۷۹ تمرینات را شروع کردیم تا اینکه 
در جشنواره پیران چنگی ســال ۱۳۷۹ برای اولین بار گروه «آساک» متشکل از 
بانوان و آقایان نوازنده روی ســن رفت و با اســتقبال بسیاری از خانواده ها نیز 
مواجه شــد. در آن سال اصلا در سالن جا نبود و مردم بیرون و پشت در مانده 
بودند، ریاست اداره ارشاد وقت، بی نهایت روحیه و دلگرمی دادند و از آن سال 
اســتقبال خانم ها از ساز دوتار پررنگ تر شد و این فرهنگ در بین خانواده ها به 
 وجود آمد که نباید فرقی بین ساززدن خانم ها و آقایان باشد. در سال ۱۳۹۲ نیز 
با تلاش اعضای گروه آســاک، آلبومی تصویری با نام دومان با مجوز رسمی از 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به بازار آمد. امسال در جشنواره «پیران چنگی» 
که قبل از ســال قرار بود برگزار شــود، خیلی راحت و بدون هیچ دلیلی گفتند 
خانم ها نباید روی ســن بیایند و بنده هم گفتم ما هم شــرکت نخواهیم کرد. 
غلامی ادامه داد: از برگزاری مجدد جشــنواره پیران چنگی بسیار خوشحالم، 
ولی باید از کســانی که موســیقی را می شناســند، در جلسات و هماهنگی ها 
استفاده می کردند تا کیفیت جشنواره نیز حفظ می شود؛ از سویی جای سؤال 
اســت که گروهی مثل آســاک که از ســال ۷۹ فعالیــت دارد و هم اکنون نیز 
در حال فعالیت اســت و با مجوز رســمی از وزارت ارشاد آلبوم منتشر کرده، 
چرا نباید روی ســن بیایند؟ دلیلی ندارد که از روی سن رفتن نوازندگان خانم 

ممانعت شود و من اینجا از جامعه بانوان نوازنده و گروه خودم دفاع می کنم. 
مســعود صادق تیتکانلو، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد قوچان و دبیر جشنواره 
«پیران چنگی» نیز به «شرق» گفت: «جشنواره بدون هیچ مشکلی برگزار شد 
و گروه های بســیار خوبی شرکت کردند که همه ویژگی های موسیقی مقامی 
مثــل مذهب نیــز در آن نمایان بود؛ علت وقفه هم مربوط به سیاســت های 
دولتی و البته مشــکلات مالی بود، آقای مرادخانی نیز در مراسم افتتاحیه بر 
لزوم ایجاد دبیرخانه دائمــی تأکید کرد». وی همچنین درباره علت ممانعت 
از رفتن نوازندگان زن روی ســن اظهار کرد: «شرایط خاصی بر موسیقی استان 
حکمفرماســت و این تصمیم شهرستان بود و خود من هم این نظر را داشتم 
که سال اول است و از یک سکوت ۱۳ساله دربیاییم و آن را انجام بدهیم و این 
مورد را با توجه به مســئله فقهی و شرعی در شورای فرهنگ عمومی مطرح 
و در دوره هــای بعدی از حضــور این بزرگواران (نوازندگان زن) نیز اســتفاده 
خواهیم کرد؛ هم اکنون ماهانه در ســالنی در قوچــان، خانم ها برای خانم ها 
موســیقی محلی و مقامی را اجرا می کنند، ولی برای جشــنواره پیران چنگی 
باید در سطح کلان تری این موضوعات مطرح شود و فرماندار و شورای فرهنگ 
عمومی نیز در کنار ما باشند؛ همچنین وقتی آقای همایون شجریان به قوچان 

آمدند، در کنسرت شان نوازنده خانم نیز داشتند».
جشــنواره پیران چنگی ۳۱ اردیبهشــت بــه کار خود پایان داد، ســکوت 
۱۳ساله ای شکســته شــد و جای خالی بانوان هنرمند مقامی بین هنرمندان 

احساس می شد. 

سازها در قوچان کوک شد
«پیران چنگى» ساز زنان را ندیدند

حاتمی کیا در جشنواره فیلم «روح االله»: 
شاهد لطف سید حسن خمینی 

نبودم
ابراهیــم حاتمی کیــا در افتتــاح جشــنواره فیلم  �

«روح االله» انتقادهایــش را مطــرح کــرد. بــه گزارش 
فارس، ابراهیم حاتمی کیا، کارگردان سینمای ایران که 
این روزها فیلم «بادیگارد» او در حال اکران اســت، در 
افتتاحیه نخستین جشــنواره فیلم روح االله که دوشنبه 
در اصفهان برگزار شد، عنوان کرد: «معتقدم امام (ره) 
مســیر را روشــن کرده بود و هرچه بــه اواخر عمرش 
نزدیک می شــد، مســائل را صریح تر بیان می کرد. سال 
۶۹ یــا ۷۰ با فیلم مهاجر در مراســم هفته فیلم ایران 
در شهر کن حضور پیدا کردم؛ این فیلم در ایران پخش 
شــد و کاملا طبیعی بود؛ امــا در اکران اروپایی در یکی 
از دیالوگ هــای ایــن فیلم بازیگر وقتی فریــاد زد «االله  
اکبر، خمینی رهبر» جمعیت ســالن مرا هو کردند».او 
در این باره به ذکر خاطــره ای پرداخت: «هر جای فیلم 
اســم خمینی (ره) می آمد، جمعیت هو می کشیدند؛ 
آنجــا بود که فهمیــدم درباره امام موضــوع متفاوت 
است، فهمیدم راه امام راحل راه سختی است و این راه 
برای سربازان امام خمینی (ره) هم سخت خواهد بود. 
امروز که ۳۴ سال از آزادسازی خرمشهر می گذرد، وقتی 
برای داوری جشــنواره ها دعوت می شــوم، مجموعه 
فیلم های مدافعان حرم را که می بینم، دقیقا مشــابه 
همان صحبت ها و همان مســائل است؛ سربازانی که 
در کشــور دیگر و غریب تر از آنها هستند؛ اما همان راه 
خمینی (ره) را ادامــه می دهند».او ادامه داد: «کم کم 
عکس امام حذف شــد و بعدتر کلام امام هم جدا شد، 
نمی گویم مقصر فیلم ســاز است؛ شــاید مسئولان باید 
توجه می کردند. ســال ۶۸ که جوانی حدودا ۳ ۰ســاله 
بودم، به من فهمانده می شــد باید بــدون ترس از دنیا 
حرفــم را بزنم. با وجود پذیرش دعوتم برای تماشــای 
فیلم سینمایی «چ»، این اتفاق را که سید حسن خمینی 
به من اظهار لطف و محبتی داشــته باشــد تا به حال 
شاهد نبوده ام. امام صریح بود و با گل و بوته نمی توان 
آن را نشان داد، قدرت و صراحت امام در جشنواره های 
امروز دیده نمی شــود؛ اما از جشنواره که بیرون بیایید، 
کمی که به محله های پایین  شهر برویم، اوضاع متفاوت 
اســت». او ســپس به فیلم ســازان ایرانی اشاره کرد و 
گفت: در چهار یا پنج دوره گذشته ای که جشنواره «آینه 

و آفتاب» برگزار شده، هیچ وقت تشویق نشده ام».
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